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ëë »چطور شــد ســراغ ترجمه رمان »کلکسیونر 
رفتیــد، آن‌هــم در شــرایطی که به‌رغــم جایگاه  
جهانی این نویســنده بریتانیایی، شــاهد انتشار 

هیچ اثری از او در کشورمان نبودیم!
پاســخ ســؤال شــما به قراری بازمی‌گردد که از 
ابتدای کار در عرصه ترجمه با خودم گذاشتم؛ 
اینکه فقط به سراغ ترجمه نوشته‌های افرادی 
بــروم که در حیطه جهانــی ادبیات چهره‌های 
شــاخصی هســتند اما به هر دلیل آثار آنان در 
اختیــار مخاطبــان ایرانی قــرار نگرفته باشــد، 
البتــه گاهــی هم پیــش‌ آمــده از نویســندگانی 
ترجمه کنم که برخــی کتاب‌های آنان ترجمه‌ 
شــده‌اند؛ منتها هنوز نوشته‌های شاخص‌شان 
بــه کتاب‌فروشــی‌ها راه نیافته‌انــد و مخاطبان 
پی به جایگاه ادبی آنان نبرده‌اند. این پروتکل 
شــخصی، مهم‌تریــن مانعی اســت کــه برای 
خــودم در انتخــاب آثــار گذاشــته‌ام تــا ســراغ 
ترجمــه نوشــته‌های پیش‌تــر منتشرشــده یــا 
شناخته‌شــده نروم، چراکه به‌هرحال می‌دانم 
من هم فــان کتاب، فلان نویســنده معروفی  
را که مخاطبان با او آشنا شده‌اند  ترجمه نکنم 
دیگــران ایــن کار را انجــام می‌دهنــد. بنابراین 
زمــان زیادی را به مطالعه درباره نویســندگان 
مطــرح اختصاص می‌دهم، نوشــته‌های آنان 
را می‌خوانــم و اگــر مطابــق با قــرار و مدارهای 

خودم بود ترجمه‌شان می‌کنم.
ëë به سراغ آثار نویسندگانی می‌روید که احتمال 

می‌دهید کسی ترجمه‌شان نکند؟
بلــه، بگذاریــد ســؤالتان را بــا ذکــر نمونــه‌ای 
وقتــی  پیــش  ســال  چندیــن  بدهــم،  پاســخ 
خــودم  بــه  خوانــدم  را  ابلهــان«  »اتحادیــه 
گفتــم اگــر ترجمــه‌اش نکنــم ممکــن اســت 
ایــن  بااینکــه  نرونــد؛  ســراغش  بــه  دیگــران 
رمــان از شــاخص‌ترین آثار ادبی قرن بیســتم 
امریکاســت اما به فارســی ترجمه نشــده بود. 
این در حالی ســت که زمان انتشــار آن به سال 
1980 بازمی‌گردد. عجیب اینجاست که کتاب 
مهجــوری هم نیســت، جایــزه پولیتــزر ادبی، 
از مهم‌تریــن رویدادهــای ادبی جهــان را برده 
اســت؛ از ســوی دیگر عنوان این کتاب در همه 
مباحثی که به‌نوعــی از ادبیات معاصر امریکا 
می‌گوینــد آمــده اما مترجمی ســراغ آن نرفته 
بــود، ترجمــه‌اش کــردم و از زمانــی کــه بــرای 
آن صــرف کــرده‌ام خوشــحال هســتم. این در 
حالی اســت که اگر کتابــی از موراکامی ترجمه 
کــرده بــودم، کاری در کنــار ترجمه‌هــای دیگر 
دوســتان عرضــه می‌شــد و اتفــاق خاصی رخ 
نمــی‌داد، البتــه نه اینکــه جایــگاه موراکامی را 
قبول نداشــته باشــم، نه! حرفم این اســت که 
چنین نویسندگانی بالاخره مورد توجه هستند 
و مهجــور نمی‌ماننــد، امــا ترجمــه »اتحادیــه 
ابلهــان«، مخاطبــان را بــا یکــی دیگــر از آثــار 
شــاخص جهــان آشــنا کــرد، اثــری که یکــی از 
مهم‌تریــن رمان‌هــای کمــدی تاریــخ ادبیات 
جهــان به‌حســاب می‌آید امــا موردتوجه دیگر 
مترجمــان قرار نگرفته بــود. این همان دلیلی 
اســت که در پاســخ به سؤال شــما می‌توانم به 
آن اشاره‌کنم. گاهی اوقات به سراغ ترجمه آثار 
نویسندگان بزرگی همچون»جان کندی تول« 
نویســنده »اتحادیــه ابلهــان« یا »جــان فاولز« 
می‌روم که شــهرت بســیاری دارنــد. گاهی هم‌ 
دســت به ترجمه آثار نویسندگانی می‌زنم که 
به‌رغم جوانی‌شــان اثر شــاخصی نوشــته‌اند و 
تازه قدم در مســیر کسب شــهرت گذاشته‌اند، 
مانند »استیو تولتز« که رمان »جزء از کل« او را 

ترجمه کرده‌ام.
ëë بــه ســراغ کتاب‌هایــی می‌روید که چیــزی به 

جهــان ادبیاتمان اضافــه کند و بــرای خودتان 
وظیفه‌ای دراین‌ بین قائل هستید؟

نه، من برای خودم رســالتی قائل نیستم، این 
ادعــای بزرگــی اســت، منتها در حــد بضاعتم 
تــاش می‌کنــم نویســندگانی را بــه مخاطبان 
معرفــی کنم کــه احتمال می‌دهــم مترجمی 

سراغ آنان نرود.
ëë ترجمــه از افــرادی کــه خواننــدگان آنهــا را 

نمی‌شناسند ریسک کارتان را بالا می‌برد، آن‌هم 

در شرایط نامطلوب نشر امروزمان. از این بابت 
که ممکن است مخاطبان از نوشته نویسنده‌ای 
کــه او را نمی‌شناســند اســتقبال نکننــد نگــران 

نیستید؟
حتی سال‌های ابتدایی کارم که هنوز مخاطبان 
به من اعتماد نکرده بودند هم با چنین تفکری 
دست به انتخاب آثار می‌زدم، البته تا به امروز 
از این بابت ضرر نکرده‌ام و از هر دو ترجمه‌اش 

یکی با استقبال خوبی روبه‌رو شده است.
ëë رمــان از  ترجمه‌تــان  و  برگردیــم  فاولــز  بــه 

»کلکســیونر«. فاولــز ابتــدا رمــان مجــوس را 
نوشته، بااین‌حال نخست »کلکسیونر« را روانه 
کتاب‌فروشــی‌ها کرده است،اما شــما به همان 
ترتیبی کــه این دو رمان را نوشــته ترجمه‌شــان 
کرده‌ایــد، بحث رعایت ترتیب نوشــتاری این 
رمان‌ها در میان بوده یا اینکه »مجوس« بیش از 

»کلکسیونر« جذبتان کرد؟
بیشــتر ایــن بــود که دلــم می‌خواســت ترتیب 
نوشــتاری این دو اثر را رعایــت کنم تا فرصتی 
برای آشــنایی بهتــر مخاطبان بــا فاولز فراهم 
شــود، وگرنــه ایــن دو رمــان از دو ژانــر کامــاً 
متفاوت هســتند و این‌طور نیســت کــه بگویم 
کدام‌یک بیشــتر جذبم کرد. تفــاوت میان این 
دو رمان به‌قدری اســت که اگر نام نویســنده را 
بر جلد آنها نبینیم فکر می‌کنیم به دو نویسنده 
مختلف تعلق دارند. نکته‌ای که دراین‌بین بد 
نیســت به آن اشاره شــود این است که بیش از 
همه نوشــته‌های فاولز، این رمان مجوس بود 

که شهرتی جهانی برای او به ارمغان آورد.
ëë را »کلکســیونر«  کــه  اســت  بابــت  چــه  از   

نخستین رمان در ژانر تریلر روان‌شناختی مدرن 
می‌دانند؟

پاســخ به این ســؤال مســتلزم اشــاره دقیق به 
ماجــرای رمــان اســت، بنابرایــن تــا جایــی که 
داســتان آن لو نرود به مواردی اشــاره می‌کنم. 
اگر به بررسی ادبیات این ژانر بپردازید، تا پیش 
از رمــان »کلکســیونر« با چنین ســبکی روبه‌رو 
نمی‌شــوید. شخصیت اصلی این رمان مردی 
مبتلا به بیماری حاد روانی است، نوع خاصی 
از مشــکلات روان‌شــناختی کــه متخصصــان 
می‌توانند نام مشــخصی بر آن بگذارند و... اما 
نکته جالب‌تر اینجاســت که راوی رمان فاولز، 
همان فرد بیمار اســت که دســت بــه بازگویی 
حالت‌هــای درونــی‌اش می‌زنــد و شــمارا بــا 
تصــورات و دنیــای هولنــاک ذهنــی‌اش آشــنا 
می‌کنــد. او حتی درباره انگیــزه و انگیزش‌های 
درونــی‌اش کــه منجــر بــه کارهایــی شــیطانی 
می‌شــود هــم به‌راحتــی با مخاطــب صحبت 
می‌کند. این مهم‌ترین پاسخ سؤال شماست، 
بارمانــی  هیــچ‌گاه  »کلکســیونر«  از  پیــش  تــا 

این‌چنینی روبه‌رو نبوده‌ایم.
ëë با این حساب این رمان چقدر برخاسته از علم 

روانشناسی و نظریه‌های مرتبط با آن است؟
خیلی زیاد. آن‌قدر که شــما در »کلکســیونر« با 
ارجاعات مســتقیم و غیرمستقیم به نظریات 
قــرن  اواخــر  در  جهــان  بــزرگ  روانشناســان 
نوزدهــم و اوایل قرن بیســتم همچــون فروید 
روبه‌رو می‌شــوید، مســأله‌ای که گویای تســلط 
فاولز به علم روانشناســی است. همین مسأله 
منجــر به آن شــده که »کلکســیونر« نخســتین 
تریلر روانشناسانه مدرن باشد، اما نکته دیگری 
که توجه به آن جدی است روش‌هایی است که 
»فردریک«، شــخصیت اصلی رمان برای آزار 
و ربــودن »میراندا« به کار می‌بــرد؛ روش‌هایی 
فیلم‌هــای  ســاخت  دســت‌مایه  بعدهــا  کــه 
ســینمایی متعدد و همچنین تألیف آثار ادبی 
دیگری شدند. از مشــهورترین نمونه‌های این 
اقتباس‌هــا می‌تــوان بــه کتاب و فیلم مشــهور 
»ســکوت بره‌ها« اشــاره کرد. روشــی کــه »بیل 
بوفالــو« از آن بــرای دزدیــدن قربانیــان خــود 
استفاده می‌کند دقیقاً روش »فردریک« است، 
اســتفاده از خــودروی ون، تــاش بــرای جلب 
ترحــم و حتی فریفتن قربانــی به بهانه کمک 
گرفتن از مشــخصه‌های مشــترک این رمان با 
اقتباس ســینمایی مشــهور آن است. البته این 
تنها اقتباســی نیســت کــه از ایــن رمــان انجام‌ 

 مریم شهبازی 
خبرنگار

تاریخچه ژانر ادبی تریلر روان شناختی 
را مرتبــط بــه آثــار بزرگانــی همچــون 
»چارلــز دیکنز« می‌داننــد؛ با این حال 
شاید بپرسید چه اتفاقی افتاد که فاولز 
دوباره آن را به کانون توجه خوانندگان 
را  آن  می‌تــوان  اینکــه  و  بازگردانــد؟ 
نشــأت گرفته از شــرایط زندگی دوران 
معاصــر و وجــود آدم‌هایــی همچــون 
»فردریک« رمان »کلکســیونر« اســت 
دانســت؟ در پاســخ به این ســؤال باید 

به مضمون این رمان اشاره کرد.»کلکسیونر« داستان 
مردی به‌ظاهر عادی است که در شرایط غیرعادی و با 
رفتارهای حاد روانی ظاهر می‌شود. به‌دلیلی احمقانه 
ثروتمنــد می‌شــود، کارش را رها می‌کنــد و مهم‌ترین 
چیزی که غیر از پول برای او باقی می‌ماند زمان است. 
از همیــن زمان هم بــرای برآورده کــردن تاریک‌ترین 
امیال درونی‌اش اســتفاده می‌کند، مسأله‌ای که حتی 
از منظری می‌توان به تفسیر طبقاتی آن نیز پرداخت. 
 بخشــی از گفتــه فاولز کــه نشــأت گرفتــه از اعتقادات 

سیاســی-‌اجتماعی او اســت، او در این 
رمان می‌خواهد بگوید آدمی که بدون 
فرهنگ‌پذیــری به‌یک‌بــاره از طبقه‌ای 
قــدم  بالاتــری  طبقــه  بــه  فرودســت 
می‌گذارد هم خــودش و هم اطرافیان 
ایــن  می‌کنــد.  روبــه‌رو  مســائلی  بــا  را 
اتفاق تنها از منظر روان شناســی قابل 
‌بررســی نیست بلکه می‌توان از دریچه 
جامعه‌شــناختی هم بــه آن پرداخت. 
امــا بگذارید نکته‌ای هــم درباره دیکنز 
بگویم که به آن اشــاره کردید، رمــان »مجوس« فاولز 
را برخی از جهاتی شــبیه اثر داســتانی مشــهور دیکنز، 
»آرزوهــای بــزرگ« می‌داننــد؛ البتــه این شــباهت‌ها 
چندان واضح نیســتند، بااین‌ حال وقتی این مسأله را 
به خود فاولز می‌گویند او تأکید می‌کند که شباهت‌های 
مذکــور ناخودآگاه بوده‌اند و حتی می‌گوید که دیکنز از 
نویسندگان محبوب او به شــمار می‌آید و ازاین‌جهت 
خیلــی خوشــحال می‌شــود که چنیــن شــباهتی برای 

نوشته‌اش برشمارند.

با اینکه »کلکسیونر«، نام جان فاولز را به‌عنوان مؤلف نخستین رمان در ژانر تریلر 
روانشناختی مدرن ثبت کرده اما آنچه بیش از همه شهرت این نویسنده بریتانیایی 
را به‌دنبال داشته رمان »مجوس« است. مجوس نخستین نوشته فاولز است، هر 
چند که آن را با تأخیر و بعد از کلکسیونر منتشر کرده، رمانی بداقبال در هنرهفتم 

که اقتباس ســینمایی اش بــه کارگردانی »گای 
گریــن«، حتی با ایفای نقش بازیگران مطرحی 
نظیــر »آنتونــی کوئیــن« هــم کار خوبــی از آب 
درنیامــد و فهرســت بدتریــن فیلم‌هــای قــرن 
بیســتم اغلب میزبان آن بودند؛ آنقدر که نقل 
قولــی از وودی آلن اســت که: »اگــرکل عمرم را 
دوبــاره تکرار می‌کردم این دفعه فیلم مجوس 
را نمی‌دیــدم«. با این حال رمــان »مجوس« از 
شاخص‌ترین نوشته‌های فاولز به شمار می‌آید 
و در دنیــای ادبیــات آنقدر خوش شــانس بوده 
که حضور آن در فهرســت آثار برتر قرن بیستم 
دیده می‌شود. ماجرای رمان »مجوس« در دهه 

پنجاه میلادی سپری می‌شود و درباره جوانی انگلیسی است که به تازگی در رشته 
ادبیات از دانشگاه آکسفورد فارغ‌التحصیل شده است. از زادگاه خود متنفراست و 
به‌ دنبال شغلی در آن سوی مرزهای انگلستان می‌رود، قدم به یونان می‌گذارد و 
به تدریس در مدرســه‌ای مشغول می‌شــود. همین مهاجرت است که او را مقابل 
شخصیت عجیبی می‌گذارد و از این هنگام است که داستان مجوس آغاز می‌شود.

شــده، هــم در دنیــای ادبیــات و هم ســینما و 
تئاتر می‌توان با نمونه‌های متعددی از ســبک 
آدم‌ربایــی و حتــی رنج دادن قربانیــان به این 

شیوه روبه‌رو می‌شوید.
ëë باوجــود جایگاهــی که ایــن رمــان در عرصه 

دیگر هنرها از آن خود ســاخته اما تا پیش‌ ازاین 
تنها یک ترجمه از »کلکسیونر«، آن‌هم نزدیک 
به ســه دهه قبل انجام‌شــده! درحالی‌کــه فاولز 
در عرصه جهانی نویســنده‌ای اثرگذار به شــمار 

می‌آید!
بلــه، از هــر ســه رمــان شــاخص فاولــز فیلــم 
»مجــوس«  هــم  شــده؛  ســاخته‌  ســینمایی 
ســتوان  »معشــوقه  هــم  و  »کلکســیونر«  و 
فرانســوی« در قالب فیلم سینمایی نیز پیش 
بااین‌حــال  قرارگرفته‌انــد.  مخاطبــان  روی 
»معشوقه ســتوان فرانسوی« بیش از دو رمان 
دیگر مشــهور شــده چراکه بازیگرانی همچون 
»مریــل اســتریپ« و »جرمــی آیرونــز« در آن 
بــه ایفای نقــش پرداخته‌انــد. از ایــن فیلم که 
ســال 1981 بــه کارگردانــی »کارل رایــز« اکران 
شــده به‌عنــوان یکــی از اقتباس‌هــای موفــق 
ســینما یاد می‌شــود. من از برخی افراد که آن 
زمان ســاکن امریکا بوده‌انــد درباره صف‌های 
طولانی مردم برای تماشــای فیلم شــنیده‌ام، 
ایــن رمان آنقدر رمان مشــهور بــوده که مردم 
را بــرای تماشــای فیلم آن کنجکاو کــرده بوده 
اســت. فیلم »کلکســیونر« هم‌ســال 1965 به 
کارگردانی »ویلیام وایلر« اکران می‌شود؛ شاید 
اگر به تماشــای این فیلم بنشــینید برای زمان 
حاضــر کار کهنــه‌ای به نظر برســد اما ازجمله 
ساخته‌های شــاخص ســینمایی دوره خود به 
شــمار می‌آیــد؛ در اهمیــت ایــن رمــان همان 
بس که بدانید وایلر در آن زمان ســاخت فیلم 
»اشک‌ها و لبخندها« را رد می‌کند که این فیلم 
را بسازد؛ فیلمی که درنهایت با موفقیت‌های 
متعددی ازجمله کســب دو جایزه از جشنواره 
کــن و... روبه‌رو می‌شــود. اما »مجــوس« واقعاً 
فیلــم بــدی از آب درمی‌آید که ســال 1968 به 
کارگردانی »گای گرین« اکران می‌شود؛ به‌رغم 
جایــگاه خوب ادبی رمــان »مجوس«، فیلمی 
که بــه اقتباس از آن ســاخته می‌شــود باوجود 
برخــورداری از بازیگرانــی مطرح در فهرســت 

بدترین فیلم‌ها قرار می‌گیرد.
ëë از اثرگــذاری فاولز در جلب نظر ســینماگران 

گفتیــد، ایــن اثــر چقــدر بــر عرصــه ادبیــات و 
نوشته‌های بعد خود اثر گذاشته؟

اثرگذاری رمان مجــوس در امریکا حتی بیش از 
انگلستان است و همواره جزو فهرست رمان‌های 
بســیار محبوب قــرار دارد. بــه گمانم »مجوس« 
به تنها زبانی که طی این ســال‌ها ترجمه نشــده  
همین فارســی باشــد. فاولــز برخــوردار از ویژگی 
خاصی است، او همواره روی مرز خاصی حرکت 
کــرده که هم توانســته نظــر جامعــه نخبه‌گرای 
کتابخــوان را جلــب کنــد و هم مورد قبــول عامه 

کتابخوانان نه‌چندان جدی بوده است.
ëë قــدری هــم از خــود فاولــز بگویید، بویــژه که

اطلاعــات چندانــی از زندگــی شــخصی او در 
سایت‌های فارسی‌زبان نیست!

نویســندگان  معــدود  از  می‌تــوان  را  فاولــز 
جامع‌الاطــراف روزگار فعلــی دانســت، فردی 
کــه هم با هنرهایی نظیر موســیقی، نقاشــی و 
همچنین سایر شاخه‌های هنرهای تجسمی و 
همچنین ادبیات تسلط قابل قبولی دارد و هم 
اینکه به علومی نظیر روان شناســی، فلسفه و 
جامعه‌شناسی احاطه‌ای غیرقابل ‌تصور دارد. 
خیلی بعید است که شما کتابی از او بخوانید و 
ردپای پررنگی از یک اثر مشهور هنری یا نظریه 
فلســفی، روان‌شــناختی یا جامعه‌شناختی در 
آن نبینید. شبیه چیزی که در رمان »کلکسیونر« 
هم مشهود است، از بحث شخصیت بیماری 
که با او روبه‌رو می‌شوید تا تبعات تغییر طبقه 
اجتماعی بدون فرهنــگ و هنجارپذیری‌های 
خــاص آن. تأثیــر برخــورداری فاولــز از دانش 

تفاوت‌هایــی هم وجــود دارد، آثار کافکا قدری 
سمبلیک‌تر از نوشته‌های فاولز هستند. ویژگی 
جالب رمان »کلکسیونر« اینجاست که ردپای 
افراد مشهور بسیاری را می‌توان در آن پیدا کرد، 
از نظریه‌پــردازان شــاخص علم روان شناســی 
گرفته تا جامعه‌شناسی و علوم فلسفی؛ حتی 
در تفســیرهایی که از این رمان انجام‌شــده آن 
را با نوشــته‌های »ساموئل بکت« هم مقایسه 

کرده‌اند.
ëë نکتــه دیگری که درباره ایــن رمان خودنمایی 

می‌کند نقد فاولز بر تفکرات مردسالارانه است! 
این ویژگی در ســایر نوشــته‌های جــان فاولز هم 

دیده می‌شود؟
فاولز در خلال یک مصاحبه، خیلی صریح به 
فمینیست بودن خود اشــاره می‌کند، بنابراین 
تأثیــر این نگاه در دیگر نوشــته‌های او نیز دیده 
می‌شود. »کلکسیونر« اثری با نگاه فمینیستی 
است؛ نقد نگاه مردسالارانه فاولز در»معشوقه 
ســتوان فرانسوی« حتی از این رمان هم بیشتر 
است. وقتی »کلکسیونر« را می‌خوانید، میراندا 
را زنــی فرهیخته و آزاداندیش پیدا می‌کنید که 
برخوردار از ســطح دانش قابل قبولی اســت و 
نسبت به مسائل پیرامون خود و حتی اتفاقات 
جهانی دغدغه‌مند است. زنی امروزی که شاید 
براحتی نتوان بــه او عیب و ایرادی ازنظر تفکر 
و شــخصیت نســبت داد که این نشــأت گرفته 
از نگاه خــاص فاولز به زنان اســت. بااین ‌حال 
او گرفتــار مردی ســنتی با تفکــرات متحجرانه 
می‌شــود، مــردی ازنظــر فکــری منجمــد، کــه 

همچون زالو تمام حیاتش را می‌بلعد.
ëë فاولز پیش از آنکه به‌طور جدی نویسندگی را 

آغاز کند به شــغل معلمی مشغول بوده، چقدر 
شاهد تأثیر زندگی شخصی و تجربه‌های زیستی 

او بر نوشته‌هایش هستیم؟
تأثیر دانش او بر نوشته‌هایش بسیار است، اما 
ازآنجایــی ‌که فاولز برخــوردار از زندگی پرفرازو 
نشیبی نبوده نمی‌توان گفت که آثارش تحت 
تأثیــر ابــن مســأله نوشــته ‌شــده‌اند. او مدتــی 
در یونــان زندگی کــرده و همان‌طــور که گفتید 
مشــغول تدریس بوده تا اینکه با دختری آشنا 
می‌شــود، ازدواج می‌کنــد و بــاز بــه انگلســتان 
بازمی‌گردد. همســرش که از دنیا می‌رود برای 
چندیــن ســال دســت از نوشــتن برمــی‌دارد تا 
دوباره نوشــتن را از نو آغــاز می‌کند و درنهایت 
هــم در همان شــهر کوچک محــل زندگی هم 
از دنیا مــی‌رود. چندان اهــل مصاحبه نبوده و 
شاید از این بابت است که اطلاعات چندانی از 
زندگی‌اش در دست نیست. مطالعه، ترجمه 
و نوشــتن مهم‌تریــن شــاخصه‌های زندگــی او 
بوده‌اند. به لاتین و فرانســه تسلط داشته و آثار 
متعددی هم از این زبان‌ها ترجمه کرده است.

ëë فــارغ از »کلکســیونر« گویا دیگر نوشــته‌های
فاولــز هم برخوردار از نثر به نســبت پیچیده‌ای 

هستند!
بله، فاولز نویســنده ساده‌نویسی نیست، شاید 
ساده‌ترین نثری را که از آن بهره گرفته بتوان در 
همین رمان پیدا کرد، »مجوس«، »معشــوقه 
ســتوان فرانســوی« و دیگر آثــار او به‌هیچ‌وجه 
نثــر آســانی ندارند. البتــه پیچیدگی نثــر فاولز 
همان‌طــور کــه اشــاره شــد نظیر نویســندگانی 
همچون جویس نیست که تنها طیف خاصی 
بــا آنها ارتبــاط بگیرند. نثر پیچیــده فاولز کار را 
بیشتر برای مترجم سخت می‌کند تا خواننده؛ 
وگرنــه یکی از جنبه‌های خــاص ادبیات بحث 
نثر آثار اســت، خواننده از اثــری که برخوردار از 
نثری زیباســت لــذت می‌برد. نثر نوشــته‌های 
فاولز شاید پیچیدگی‌های خاصی داشته باشند 
اما واقعاً زیبا هستند و همین یکی از ویژگی‌های 

خاص نوشته‌های او هستند.
ëë گویا فاولــز طرح اولیه کتــاب را چهارهفته‌ای 

نوشــته و بعــدازآن چهــار ســال زمــان صــرف 
بازنویســی‌اش کرده، این میزان حساســیت در 

دیگر نوشته‌های او هم مشهود است؟

برخی اولین‌ها به‌ نام عده‌ای گره خورده‌اند، درست شبیه »جان فاولز« و تأثیری که با تألیف 
نخستین رمان در ژانر تریلر روان‌شناختی مدرن بر عرصه ادبیات به جای گذاشت. نویسنده 
مشهور بریتانیایی که محال است پای مطالعه ادبیات داستانی قرن بیستم، بویژه  در حوزه 
ادبیات پســت مدرن بنشــینید و رد پایی از ســه رمان مشهور او »کلکســیونر«، »مجوس« 
و»معشوقه ستوان فرانسوی« نبینید. او نه تنها بر نوشته‌های نویسندگان بعد از خود، بلکه در 
سینما هم منجر به تحولات تازه‌ای شد، آنچنان که نوشته‌هایش با استقبال زیادی در ساخت 
فیلم‌های سینمایی آن هم به کارگردانی چهره‌های شاخص این هنر همچون »ویلیام وایلر« 
روبه‌رو شد. با این حال تا قبل از ترجمه پیمان خاکسار از »مجوس«، مخاطبان ایرانی هنوز 
با اثری از او در قفســه کتابفروشــی‌ها روبه‌رو نشــده بودند، آن هم در شرایطی که بیش از نیم 
قرن از انتشــار نخستین کتابش می‌گذرد. خاکسار  بعد از ترجمه »مجوس« به تازگی رمان 
»کلکســیونر« را هم با همراهی نشر چشمه در اختیار علاقه مندان گذاشــته است. او که در 
آینده‌ای نزدیک قصد ترجمه »معشوقه ستوان فرانسوی«، دیگر نوشته شاخص فاولز را هم 
دارد مهم‌ترین دلیل توجه به نوشته‌های او را در تأثیری می‌داند که بر ادبیات داستانی جهان 
به‌جای گذاشته و از او به‌عنوان نویســنده‌ای جامع الاطراف یاد می‌کند. نکات بیشتر درباره 
رمان »کلکسیونر« و دیگر نوشته‌های »جان فاولز« را در گفت‌و‌گو با این مترجم کشورمان که 
انتشار آثاری از نویسندگانی نظیر »چارلز بوکوفسکی«، »جان کندی تول«، »فیلیپ راث«، 

»فلن اوبراین« و »استیو تولتز« در کارنامه کاری اش ثبت شده می‌خوانید.

مرتبط با علــوم مختلف در رمــان »مجوس« 
از »کلکسیونر« مشــخص‌تر است، کافی است 
بــه ســراغ آثــار او برویــد تــا نــکات بســیاری در 
خــال مطالعه نوشــته‌هایش یاد بگیریــد. در 
همیــن رمــان »کلکســیونر« مخاطــب نــکات 
بســیاری دربــاره هنر نقاشــی یاد می‌گیــرد؛ در 
رمان »معشــوقه ستوان فرانسوی« هم یکی از 
مسائل برجسته کتاب بحث تکامل »داروین« 

و نظریه‌های »مارکسیستی« است.
ëë و جالب اســت که باوجود برخورداری از این

ســطح گســترده دانش ما شــاهد آن نوع فضل 
فروشی خاصی که از نویسندگانی نظیر »جیمز 

جویس« سراغ داریم در فاولز نیستیم!
جویس از هر نظر به فخرفروشی مشهور است، 
او نویســنده‌ای در سبک مدرنیســم است ولی 
فاولز پست‌مدرن نوشــته، پست‌مدرنیست‌ها 
شــاخص‌های جذب مخاطب را به‌ کل نادیده 
نمی‌گیرند، درســت برخلاف جویــس که پیرو 
ســبک مدرنیســم اســت؛ حتی اگر فاولــز هنوز 
زنــده بــود و از او در ایــن رابطــه می‌پرســیدیم 
بــه گمانــم محــال بــود بگویــد کــه »جویس« 

بــوده  موردعلاقــه‌اش  او  نوشــتاری  ســبک  و 
اســت. فاولــز از همــان ابتــدای جوانــی جذب 
اگزیستانسیالیســم‌ها می‌شــود، مســأله‌ای که 

تأثیر آن در نوشته‌هایش هم دیده می‌شود.
ëë نویســنده‌ای را  او  بتــوان  کــه  آنقــدر   

اگزیستانسیالیست دانست؟
بله، به‌طور مشــخص بارها از علاقه‌مندی‌اش 
به فیلسوفانی نظیر سارتر گفته بوده، بااین‌حال 
کــه هیــچ‌گاه در نوشــته‌های فاولز ندیــده‌ام که 
اسمی از آلبر کامو نویسنده محبوبش و ژان پل 
ســارتر را آورده باشــد اما از فلســفه آنها خیلی 

تأثیر پذیرفته است.
ëë حــال و هوای حاکم بر »کلکســیونر« را چقدر 

می‌توان کافکایی دانست؟
خیلی زیاد، این رمان تا حد زیادی تحت تأثیر 
کافــکا و نگاه خــاص او قرارگرفته اســت؛ حتی 
موقعیتی که فردریک باعث خلق آن می‌شود 
شــباهت زیادی به تفکرات کافکا دارد، انسانی 
کــه در یک شــرایط غیرانســانی قــرار می‌گیرد، 
آن‌هــم بدون هیچ امیدی بــرای رهایی و حتی 
چرایی شرایطی که گرفتار آن شده است؛ البته 
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روایت مترجم از ماجرای مردی با رفتارهایی غیرمعمول

مجوس، خوش شانس در ادبیات و بداقبال در سینما

بله و این ‌یکی از نکات جالب‌ توجه درباره رمان 
»کلکسیونر« است، هرچند که درباره فاولز چیز 
عجیبی نیست، او در نگارش نویسنده حساسی 

است.
ëë از یکــی  را  رمــان  ایــن  بابــت  چــه  از   

وحشتناک‌ترین رمان‌هایی عنوان کرده‌اید که تا 
به امروز خوانده‌اید؟

ایــن گفتــه‌ام از جهت مفهوم رایجــی که برای 
این واژه قائل هســتیم نیســت، بلکه مضمون 
رمان است که آن را هولناک می‌کند، اینکه هر 
یــک از ما آدم‌های عادی تا چه انــدازه قادر به‌ 
سقوط هستیم. فاولز در این رمان از یک جهان 
غیرواقعی صحبــت نمی‌کنــد، او از آدم‌هایی 
ســخن گفته کــه در دل تمدن امــروزی ممکن 

است دست به هر کاری بزنند.
ëë چرا از میــان آثار متعددی که از فاولز منتشــر

شده‌اند تنها سه نوشته او موفق به کسب جایگاه 
مهمی در عرصه جهانی ادبیات شــده‌اند؟ این 
تمایز از جهت ساختاری است یا مضمونی که 

در داستان‌ها به ‌کاربرده؟
دربــاره اغلب نویســندگان همین‌طور اســت، 
تنهــا دو- ســه اثــر و گاهی هم یک کتــاب آنان 
در ســطحی گســترده نظــر منتقــدان را جلب 
می‌کند. نکته‌ای که درباره این سه نوشته فاولز 
جالب ‌توجه است تفاوت میان آنهاست. شما 
اگر به سراغ »معشوقه ستوان فرانسوی« بروید 
بــا رمانی بســیار متفــاوت از دیگر نوشــته‌های 
فاولــز روبه‌رو می‌شــوید. داســتانی ویکتوریایی 
بــا مؤلفه‌های یــک رمــان ویکتوریایی، منتهی 
بــا چند تفــاوت؛ نخســت اینکه شــاهد حضور 
راوی در رمــان و حتــی صحبــت کــردن او بــا 
مخاطب هستیم. از سوی دیگر کتاب سه پایان 
مختلــف دارد، یــک جایــی راوی بــه مخاطب 
می‌گویــد حــالا که ماجــرای عشــق ایــن دو به 
فلان جا رســید می‌توانیم ســه پایــان متفاوت 
بــرای آنان تصــور کنیم؛ پایــان یک، دو و ســه. 
وسط رمان به‌یک‌باره درباره مارکس یا داروین 
صحبــت می‌کنند. البته نه اینکه این گفته‌ها را 
از شــخصیت‌ها بشــنوید، خود راوی شــروع به 
صحبت می‌کند که بخــش عجیب و متفاوت 

نوشته فاولز هم در همین است.
ëë شبیه برخی کارهای ســینمایی؟ آن شیوه‌ای

چنــد  ارائــه  بودیــم؛  شــاهد  دوره‌ای  بــرای  کــه 
پایان مختلــف یا حتی صحبت کــردن راوی با 

تماشاگران!
بله، تا حدی همین‌طوراست. شیوه‌ای که فاولز 
برای تألیف رمان »معشوقه ستوان فرانسوی« 
به‌کار برده را در هیچ کتاب دیگری نمی‌بینیم. 
به گمانم مهم‌ترین ویژگی آثار فاولز را نشأت 
گرفتــه از این اســت کــه او نویســنده‌ای بســیار 
متفکر اســت. نویســنده‌ای دغدغه‌مند درباره 
انســان. او در خــال نوشــته‌هایش دســت بــه 
مختلــف  وضعیت‌هــای  در  انســان  بررســی 
می‌زنــد، از ســوی دیگــر داســتان‌گوی بســیار 
خوبــی اســت. وقتــی پــای رمــان »مجــوس« 
بنشینید شــگفت‌زده می‌شــوید که چه دنیای 
عجیــب و پــر ارجاعی به علــوم مختلف خلق 
کــرده! دنیایــی که بــه تصویــر کشــیدن آن کار 
هرکسی نیست. جایگاهی که منتقدان جهانی 
ادبیــات برای فاولــز قائل هســتند تحت تأثیر 
مجموعه‌ای از این موارد است. در بررسی آثار 
ادبیات داستان قرن بیســتم و بویژه در بخش 
ادبیات پســت‌مدرن جهان، »معشوقه ستوان 
فرانســوی« یــک پــای ثابــت و از مهم‌تریــن و 
خواندنــی ‌تریــن رمان‌هاســت. او در این رمان 
اثــری  در  او  زده،  ساختارشــکنی  بــه  دســت 
ویکتوریایی، آثار ویکتوریایی را نقد مارکسیستی 

هم کرده که از هنرمندی‌های فاولز است.
ëë دیگــر »مجــوس«  نــام  رمــان  مقدمــه  در   

آثــاری  کنــار  در  را  فاولــز  آثــار  از  ترجمه‌تــان 
همچون »آنا کارنینــا«، »جنایــات و مکافات« 
و حتی»اولیــس« آورده‌اید؛ چنین مقایســه‌ای 

کمی زیاده‌روی نیست؟
ایــن نوشــته‌ام براســاس فهرســت 100 رمــان 
 Modern برتر قرن بیستم اســت که در سایت
Library آمــده، آن‌هــم از دو دریچــه. یکــی از 
نــگاه منتقــدان و دیگری از منظــر خوانندگان. 
»مجوس« از معدود آثاری اســت که در هر دو 

فهرست جای گرفته است.
ëë ترجمه »معشــوقه ستوان فرانســوی« را کی 

شروع می‌کنید؟
نمی‌دانم! هر وقت رمانی که روی ترجمه‌اش 
کار می‌کنم تمام شود؛ یک سال و نیم است که 

مشغول ترجمه دیگری شده‌ام.
ëëاز نویسنده‌ای تازه؟

بلــه، امــا بگذاریــد همان‌طــور کــه تا بــه امروز 
اطلاعاتــی از کتــاب و نویســنده‌اش نــداده‌ام 

چیزی نگویم تا زمان انتشار آن برسد.
ëë بازهم بحــث معرفی نویســنده‌ای جدید به 

مخاطبان در میان است یا کتابی از نویسندگانی 
که تا به امروز آثاری از آنها ترجمه کرده‌اید؟

نه، نویســنده جدیدی اســت که یک کتاب از او 
ترجمه‌ شده اما خوانده ‌نشده است. به گمانم 
حدود یکی- دو ماه دیگر کار کتاب تمام‌شــده 
و همچنان با همراهی نشــر چشــمه در اختیار 

علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.
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